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مراسم ســومین ســالگرد درگذشــت دکتر صادق 
آئینه وند؛ چهره ماندگار در رشته تاریخ اسلام و رئیس 
فقید پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، 
پنجشــنبه گذشــته از ســوی بنیاد دکتر آئینه وند و 
همکاری مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان در محل 

این مؤسسه برگزار شد. 
این بزرگداشت با حضور جمع زیادی از چهره های 
علمی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی از جمله: 

مهم ترین میهمانان: 
داوود فیرحــی، بیــژن زنگنه، معصومــه ابتکار، 
عبداالله ناصری، مهدی فیــروزان، احمد پورنجاتی، 
محمدتقــی فاضل میبدی، شــهیندخت مولاوردی، 
محمدعلی  حیــدری،  غلامرضا  بروجردی،  اشــرف 
ابطحی، نجف قلی حبیبی، فیض االله عرب ســرخی، 
رحیم عبادی، محمدجواد حق شــناس، حســینعلی 
قبادی، فاطمه راکعی، محمد ایرانی، ایرج حســابی 

و... برپا شد. 
سخنران اصلی این مراســم، دکتر داوود فیرحی 
بود که با موضوع «آئینه وند و اخلاق تاریخ پژوهی» به 

ایراد سخن پرداخت که از نظرتان می گذرد. 

آقــای دکتر آئینه وند برای من دو چهره داشــت؛ 
یکــی چهره عاطفی و رابطــه عاطفی ما بود؛ در قم 
دانشــگاه باقرالعلوم در حال تأسیس بود و به مرور 
از دفتر تبلیغات جدا و یک نهاد مســتقل می شد. در 
واقع یک نهاد خودسازی بین حوزه و دانشگاه بود. در 
این مجموعه که تلاش اولیه را دکتر آل غفور شــروع 
کرده بودند، از قضای روزگار من عضو هیئت رئیســه 
و معاون آموزشــی و پژوهشی شــدم، برای تأسیس 
رشته تاریخ تنها کسی که برای ما به عنوان شخصیت 
منتخب و مورد توجه بود، دعــوت از دکتر آئینه وند 

بود. 
این مســئله سبب شــد تا حدود پنج، شش سال 
دکتر آئینه وند را در مؤسسه ببینیم و بعد از آنکه من 
هم به تهران منتقل شدم، در دانشگاه تربیت مدرس 
خدمت ایشــان می رســیدیم. از قضــای روزگار من 
آخرین همســفر دکتر آئینه وند در عتبات بودم و بعد 
از آن ایشــان دچار بیماری شدند و آخرین دیدارهای 
ما در چند روز این ســفر بود. جسم هر کسی پس از 
مدتــی از بین خواهد رفت اما آنچــه برای من مهم 
است هســتی علمی و شــخصیت روحانی مرحوم 

آئینه وند است. 
یکــی از تجربه هایــی که مــن از مرحــوم دکتر 
آئینه وند داشــتم، تغییر پارادایــم تاریخ پژوهی بود. 
در حوزه های علمیه، تاریخ به طور ســنتی روایی بود 
و بیشــترین دقتی که در تاریخ نــگاری می کردند، در 
بخــش رجالی تاریخ بود و اعتمــاد به راوی، روایت 
را محکــم می کرد. برخــی مواقع کــه تاریخ  نگاری 

ترقی می کرد با تأمل بیشــتر به 
یــا محتــوای روایت هم  درایه 
تاریخ نگاری  ایــن  می پرداختند؛ 

سنتی و کلاسیک است. 
اما مرحــوم دکتر آئینه وند با 
اینکه اشــاره شد ریشه در سنت 
داشــت،  اســلامی  تاریخ نگاری 
یک نگاه جدید به تاریخ داشــت 
و آن را علمــی می دید که ناظر 
از واقعیت اســت  بر داده هایی 
ایــن  واقعیت هــا  روایــت  از  و 
تاریخ ساخته می شود. یعنی در 
ادبیات ایشــان دو نگاه به تاریخ 

بسیار مهم اســت؛ یکی مواجهه با واقعیت به جای 
روایــت و دوم تحلیل عقلانی به جای تحلیل رجالی، 
در ادبیات دکتر این دو بسیار مهم بود؛ یعنی به جای 

من قال ها به دنبال چیستی تاریخ بودند. 
در مؤسســه دکتر آئینه وند یک جلســه ای راجع 
 به همین مباحث بــود. مرحوم آئینه وند از روند های 
تاریخ صدر اسلام قواعدی استخراج می کرد و وضع 
امروز را توضیح می داد. در واقع عبور به تاریخ نگاری 
چیزی بود کــه در حوزه با مرحوم آئینه وند شــروع 
شد و ایشــان از تأسیس این  رشته در حوزه این کار را 
انجام دادند و من شــاهد آن بودم؛ این مسئله برای 
من مهم بــود چون به نوعی ریل گــذاری اي بود که 

اتفاق می افتاد. 
تاریــخ علمی بــه واقعیت ها به جــای روایت ها 
و تحلیــل عقلانــی بــه جــای تحلیل شــخصیت 
تاریخی تکیه می کرد و روند ها را می ســنجید. تاریخ 
صدراسلامی که ایشــان تدریس می کردند، همیشه 
آویــزه گوش من اســت. ایــن نوع تاریخ نــگاری که 

تاریخ نــگاری جدید در ایران اســت و قبــل از آن ما 
تاریخ نــگاری معطــوف به واقعیت هــای موجود را 
نداریم. معمولا گفته می شود این تاریخ نگاری میراث 
غرب اســت درحالی که این طور نیســت و ما شاهد 

بودیم که بنیاد آن در حال شکل گیری بود. 
تاریخ نــگاری جدیــد ویژگی هایــی دارد؛ به جای 
اینکه از باب تفنــن تاریخ را بخوانیم، یعنی حرفه ای 
این کار را می کند و تاریخ به تخصص و به یک رشته 
بنیادین تبدیل می شــود و بقیه رشته ها را نیز تغذیه 
می کند. این تاریخی دیدن تاریخ بسیار مهم است که 

برای ما هم اتفاق افتاده است. 
آنچه از اخلاق تاریخ نگاری مرحوم استاد آئینه وند 
می شناسیم روبناســت؛ زیربنایش این نگاه معرفتی 
و تغییریافته اســت، تغییری در ذهن ایشــان اتفاق 
افتاده بود. از نظر ایشان تاریخ چیزی صرف آگاهی از 
گذشته نیست بلکه کشف قاعده برای شناخت امروز 
است؛ یعنی تاریخ، تاریخ امروز است و اگر از گذشته 
هم صحبت می کنیم، گذشــته امروز است نه اینکه 
امروز گذشته باشد. این در حال بودن موضوعی بود 
که در ادبیات دکتر آئینه وند وجود داشــت. جزئیات 

اخلاق تاریخ نگاری از این مسئله ناشی می شود. 
برای مثال وقتی کســی به رجــال کمتر اهمیت 
تاریخی  داده های  به  تا  می دهد 
و بــه تحلیــل عقلانــی روابط 
پدیده هــا بیشــتر اهمیت دهد، 
خیلــی زود حکم نمی کند چون 
همیشــه تردید دارد که شــاید 
در  هنــوز  داده هــا  از  بخشــی 
دستش نباشــد یا بخشی از آن 
باشــد.  نیامده  هنوز به دســت 
جدیــد  تاریخ نــگاری  بنابرایــن 
که دکتــر هم دنبــال آن بودند، 
تاریخــی متواضــع اســت و به 
دنبال داده هایی اســت که هنوز 
بخشــی از آن ناشــناخته مانده 
اســت، احکامی هم که صــادر می کند، بــا احتیاط 
است و هیچ وقت نمی تواند قضاوت های ایدئولوژیک 

داشته باشد. 
بسیاری از ویژگی های ایشان را در باقرالعلوم قم 
دریافت کــردم؛ حتی کاراکتر های رفتاری ایشــان را 
به خاطر دارم و همیشــه وقتی فکر می کرد و راجع 
به چیزی تردید داشــت، انگشــت ها را به هم فشار 
می داد؛ به نظر من یعنی یک طرفه نباید قضاوت کرد 

و باید از دست دیگر هم مشورت خواست. 
ما در بزرگداشت بزرگان خودمان به وجه عاطفی 
شــخصیت افراد توجه می کنیم و مهم هم هســت 
اما آن چیــزی که صدقه جاریه اســت و به صورت 
متدولوژیــک می ماند و بقیه از آن اســتفاده می کنند 
و کار علمــی را یک گام به پیش می برند، این برای ما 

بسیار قابل اهمیت است. 
دکتــر آئینه ونــد تاریخ نــگار متعهد اســت، اما 
تاریخ نگاری ایدئولوژیک نبــود. او متعهد به کرامت 
انســان ها و ارزش علم بود و به این دو اعتماد کامل 

داشــت. بنابرایــن او می گوید تاریخ نــگار حق ندارد 
شــخصیت تاریخی مــورد مطالعه خــود یا ملت و 
قومــی را تحقیر کند یا از بدی هــای آن بگوید بلکه 
بیشتر باید جنبه های مثبت موضوع را در نظر بگیرد. 
چــون تاریخ دو قســمت اســت و یک قســمت آن 
نوشته هایی اســت که حرف می زنند و قسمت دیگر 
هم سکوت هایی است که فریاد می زنند. یعنی برخی 
مواقع مورخ مســئله ای را نمی نویسد اما برای اهل 
آن فریاد می زند. بنابراین ایشــان به کرامت انسان ها 

و علم تعهد داشت. 
ایشــان معتقد بــود که اگر دانــش را یک گام به 
پیش ببریم، هزینه عمر ما تأمین شــده است. ایشان 
می گفتند تا پخته نشــده اید ننویســید، چون خواننده 
نمی داند این نوشته شما در دوره خامی شما نوشته 
یا دوره پختگی نوشته شــده است. حداقل بنویسید 
«یادداشــت شــخصی» یا «هنــوز در دوره آموختن 

است» و در مرحله نظر قرار ندارد. 
ایشــان هر پژوهشــگر حوزه علــوم را دارای دو 
دوره محصلــی و اجتهاد علمی می داند و اینکه این 
دوره مهم اســت. از این رو دکتر آئینه وند نوشــته ها 
را به دو دســته تقسیم می کرد. او هیچ گاه یافته های 
خــود را به نام خــود مطرح نمی کــرد چون فرض 

می کرد هیچ حرفی نیســت که 
ســابقه ای نداشته باشــد. او به 
«کشــف الظنون» حاجی خلیفه 
اشــاره می کند کــه او در این اثر 
می گوید یک نویسنده برای بازار 
کتاب نمی نویســد؛ یک نویسنده 
باید چنــد کار را انجــام دهد تا 
بتواند بگوید من یک کار علمی 

انجام داده ام. 
شــرایط کار علمی این است 
که اگر چیزی نو پیدا کرد که قبلا 
نبود، آن را بنویســد چون برای 
علمی که قبلا شــناخته شــده، 

حــق تقدم اخلاقــی و حقوقی معنوی با نویســنده 
اسبق یا سابق است. 

یکی دیگر از شــرایط کار علمی این است که اگر 
نوشته ای قبلا نوشته شــده و کامل نیست، شما باید 
آن را تکمیل کنید. هرکســی نظریه ای دارد؛ می توان 
آن نظریه را هــم کامل کرد و باید ذکر کنیم که کدام 
قســمت را تکمیل می کنیم. همچنین باید نوشته ای 
که دشــوار است را شرح دهیم تا جوانان هم بتوانند 

آن را مطالعه کنند. 
تجربه خود بنده این اســت که وقتی من داشــتم 
کتاب «تنبیه الامه» علامه نایینی را شــرح می کردم و 
بعد از قضای روزگار در خلال این کار، استاد آئینه وند 
را دیــدم و این موضــوع را با ایشــان مطرح کردم و 
گفتم براي کار نایینی شــرح می نویسم او این جمله 
حاجــی خلیفه را از حفظ برای مــن خواند و گفتند 
یک کار علمی هم این اســت که برای متنی دشــوار 

شرح بنویسی. 
محققانی که دستشان از دنیا کوتاه است و فرصت 

نکرده اند نوشته های خودشان را تلخیص و تصحیح 
کنند، آنها دِین و حقی بر گردن شاگردان شان دارند و 
این دین هم جمع کردن این آثار پراکنده و منقح کردن 
آن آثار اســت؛ به نوعی خودش یــک جهاد علمی 
است. این یک ســنت در اروپاست، نزدیک صد جلد 
از خطابه های هایدگر از آثار او جمع شــده اســت و 
مرحوم آئینه وند این توصیه را به شاگردانش داشت؛ 
حال این بر عهده شــاگردان خلفشــان است که آثار 
ایشــان را جمع کنند و به تنظیم، طبقه بندی و حفظ 

دانش به عنوان یک واجب دینی نگاه کنند. 
برخی از نوشته ها هستند که مصنف، دچار برخی 
خطاها شده است، تصحیح چنین کتبی نیز کار علمی 
بوده و وظیفه دانشــمند علوم انسانی هم تصحیح 

برخی از خطاهاست. 
مرحوم اســتاد آئینه وند به ســنت تاریخ نگاری از 
برخی جهات علاقه داشــت اما یکی از ســنت هایی 
که ایشان داشــت خطبه اول نوشته خودش بود که 
باور خود را نشــان می داد؛ گاهــی ما فکر می کردیم 
اگر در ابتدای مقاله خودمان یک خطبه یک ســطری 
بگذاریم، از علمی بودن خارج می شود؛ در حالی که 

متوجه معنای این یک خط ستایش می شویم. 
دکتــر آئینه وند از پیشــینیان با خیــر و نیکی یاد 
بودند  منتقد  اســتاد  می کردند؛ 
اما نقد ایشــان هرگز از مرزهای 
اخلاقــی و احترام، گــذر نکرد. 
درواقــع با اینکه متعهد به علم 
بود اما نقد ایشــان هم براساس 
تعهــد بــود؛ به حــدی حرکت 
نمی کرد که به شــخصیت افراد 

بربخورد. 
ما یک مجله علوم سیاسی را 
تازه  تأسیس کرده بودیم و اولین 
مجلــه بــا این موضــوع در قم 
منتشر می شــد؛ ایشان هم ما را 
تشــویق کردند. وقتی این مجله 
از چاپ درآمد، دیدیم که طراح ستاره ای گذاشته و ما 
حواسمان نبود اما مرحوم دکتر آئینه وند دقت کرده 
بود که این ستاره شش پر است؛ اصلا به زبان نیاورد 
که آنها توطئه گر یا دست نشــانده اســرائیل هستند. 
گفت این را منتشــر نکنید و با ســتاره حضرت داوود 
موافق افتاده اســت؛ این جمله بســیار مهم است، 
چون پرچم اســرائیل یک معنا دارد و ســتاره داوود 

هم معنای دیگری دارد. 
دکتر آئینه وند روحیه  آموختن بدون چشمداشت 
برای جبران داشت؛ ایشان معتقد بود که غلط است 
در دنیــای امروز، علم را با عیار پول می ســنجند. هر 
چقدر هم اموال خود را ذخیــره کنیم، در نهایت به 
وراث می رســد اما کســی که کار علمــی را انتخاب 
کرده، با تجارت همســفر نمی شــود. دکتر آئینه وند 
معتقد بود بــه برخی هم علم نیاموزید؛ آئینه وند در 
حوزه آموزش، دو آئینه وند بود؛ با کسانی که اعتماد 
داشــت یک طور بود و بحث و گفت وگو می کرد و در 

کلاس های عمومی هم طور دیگری بود. 

داوود فیرحی در بزرگداشت سومین سالگرد درگذشت دکتر صادق آئینه وند

آئینه وند؛ منتقدی اخلاق گرا

از نظر دکتر آئینه وند، تاریخ چیزی 
صرف آگاهی از گذشته نیست بلکه 

کشف قاعده برای شناخت امروز 
است؛ یعنی تاریخ، تاریخ امروز 

است و اگر از گذشته هم صحبت 
می کنیم، گذشته امروز است نه اینکه 

امروز گذشته باشد. این، «درحال» 
بودن موضوعی بود که در ادبیات 
آئینه وند وجود داشت. جزئیات 

اخلاق تاریخ نگاری از این مساله 
ناشی می شود

دکتر آئینه وند تاریخ نگار متعهد 
است، اما تاریخ نگاری ایدئولوژیک 

نبود. او متعهد به کرامت انسان ها و 
ارزش علم بود و به این دو اعتماد 

کامل داشت.
 او می گوید تاریخ  نگار حق ندارد 
شخصیت تاریخی مورد مطالعه 

خود یا ملت و قومی را تحقیر کند 
یا از بدی های آن بگوید بلکه بیشتر 
باید جنبه های مثبت موضوع را در 

نظر بگیرد

گفتار

مهدی فیروزان* در مراسم سالگرد
 دکتر آئینه وند اعلام کرد

جایزه علمی دکتر صادق آئینه وند 
برگزار می شود

جلسه امروز با دیگر جلسات بزرگداشت متفاوت  �
است؛ این تفاوت هم از این روست که از آئینه وندی 
صحبت می شــود کــه به کمک امروز مــا می آید و 
 می تواند تا امروز توســعه پیدا کند. من فکر می کنم 
همه بزرگان عالم علم و اخلاق یک مفهوم وجودی 
دارند. اگر بزرگان بتوانند این مفهوم وجودی را پیدا 
کنند، قابل توســعه هســتند. این مسئله با اخلاق و 
صفت فرق می کند. برای مثال حاتم طایی ســخی 
است، فارابی اســتاد اول اســت و ابن سینا تلاشگر 
اســت. اینها یک مفاهیم وجــودی دارند که اگر ما 
این مفهوم را استخراج کنیم، با تمام سخاوتمندان 
عالم متفاوت می شــوند و امروز می توان از آنها یک 

سخاوتمند ایجاد کرد. 
من مرحوم آئینه وند را یــک عصاره یادگیری به 
معنای توسعه ای آن می شناســم. یادگیری مدام و 
دقیق؛ یادگیری که هر روز شــما را متفاوت از دیروز 
می کنــد چون قدرت گمانه زنی شــما را نســبت به 

تحولاتی که پیش می آید، بیشتر می کند. 
به خاطــر نــدارم در گفت وگوهایی کــه با هم 
داشــتیم یک  بار حرف من قطع شــود و ایشان چیز 
دیگری گفته باشــد. احســاس می کــردم تا آخرین 
جمله کســانی که با ایشــان صحبــت می کردند را 
گوش می دهند و خود این مسئله یکی از نمونه های 

اخلاق یادگیری بود. 
من یک شب از حرم حضرت زینب(س) می آمدم 
کتابــی را می خواندم و برای من بســیار جذاب بود؛ 
این کتــاب چهل واژه قرآنی را کــه مفهومی غیر از 
عربی امروز دارد، بررسی کرده بود. مقدمه کتاب را 
خواندم؛ دیدم طبــق گفته محقق معانی این چهل 
واژه براساس شــأن نزول قبیله ای که پیغمبر(ص) 
در آن رفتند، با عربی حجاز متفاوت اســت؛ بنابراین 
مترجمان و مفسران باید به این معنا توجه کنند نه 
به معنای رایجی که در حجاز یا مدینه وجود دارد. 
بعد هم نزد دکتر آئینه وند رفتم، گفتم این کتاب 
را خریدم و ایشــان هم کتاب را گرفتند و ورق زدند. 
بحث ما از اینجا آغاز شــد؛ آیا احکامی را که امروز 
ما بــاور داریم، می توانیم از طریق تاریخ زیر ســؤال 
ببریم و دومرتبه فکر کنیم؟ ایشــان پرســیدند مثل 
چــی؟ گفتم مثل دســت زدن به آیه قــرآن و ادامه 
دادم که اغلب علما دســت زدن به آیه قرآن بدون 
وضو را براســاس روایت «لایمســه الا المطهرون» 

جایز نمی دانند. 
اما من در تاریخ ســکه مطالعه کــردم؛ پیغمبر 
اولیــن ســکه ای را که ضــرب می کننــد، به عرب 
ساسانی معروف است. دستور می دهند تا روی این 
سکه  بنویسند «محمد رسول االله و لا اله الااالله». آیا 
این سکه دست بی وضو به آن نمی خورده؟ آیا یک 
غیرمسلمان به این سکه دست نمی زده یا این سکه 
تنها از آن مســلمانان وضودار بوده اســت؟ آیا این 
ســکه به بلاد دیگری نمی رفته که آنها مشرک بوده 

باشند؟ 
ایشــان گفتنــد بگذارید ببینیم  ســکه ولیعهدی 
امام رضا(ع) چگونه است. رفتند و کتابی را آوردند 
و دیدیم سکه ولیعهدی امام رضا که اصلا آیه قرآن 
روی آن حک شــده اســت و چگونه است که امام 
رضا(ع) دستور به نوشتن آیاتی را بر سکه می دهند 
که شارع هســتند و نمی توانند خلاف شرع بگویند. 
ایشان با همان روحیه ای که حرف های من را گوش 
می کردند، فکر کردند و ما از هم خداحافظی کردیم 

و آمدیم. 
هفته بعد من از بیروت برگشــتم و ایشان به من 
گفتنــد برای تو یک روایت پیدا کــردم. عبدالعزیز از 
امام باقر(ع) می پرســد حکومت به دست ما افتاده 
و می خواهیم ســکه ضرب کنیم و چه بزنیم؟ امام 
باقر(ع) می گوید یــک روی آن را قل هواالله بنویس 
و روی دیگــر را نام ملک خــودت. این روایت برای 
تحقیق من بســیار شــریف بــود. در آنجا پرســیدم 
برای صــدور حکم، ما تاریخ شــناس نیــاز نداریم؟ 
آیا زمین شــناس و متخصص علوم دیگــری را نیاز 
نداریم؟ این گفت وگوی مــا تا تهران ادامه پیدا کرد 
و مجموعه ای از گفت و گوهایــی بود که می دیدیم 
علــم امروز می تواند به صــدور احکامی کمک کند 
که شــاید در طول تاریخ تغییر کردند. تاریخی که ما 
همیشه فکر می کردیم برای مطالعه گذشته است، 
چطور می تواند بسیاری از مسائل امروز را حل کند. 
مــن یک خبر خوب هم دارم؛ تا امروز جوایزی را 
در شهر کتاب طراحی کردیم و بیشتر هم در راستای 
تحقیق اســت و نه در راستای تألیف؛ چون ما امروز 
بــه تحقیق عالمانه و پژوهــش از صنف آقای دکتر 

آئینه وند بیشتر از تألیف نیاز داریم. 
چندی پیش جلسه ای خدمت همسر آقای دکتر 
آئینه وند داشتیم و پس از بحث های فراوان قرار شد 
از امســال جایزه علمی استاد آئینه وند برای بهترین 
پایان نامه دکترای تاریخ اســلام را با همکاری بنیاد 

دکتر آئینه وند و مؤسسه شهر کتاب برگزار کنیم. 
*مدیرعامل مؤسسه شهرکتاب

گفتار

بیژن زنگنه در سومین مراسم سالگرد 
مرحوم دکتر آئینه وند

من از دکتر آئینه وند توجه به 
عقل و اندیشه ورزی را آموختم

من از نیمه ســال ۵۹ با دکتر آئینه وند آشــنا شدم  �
و ایشــان در آن زمان آموزش وپرورشــی بودند و من 
معاون وزیر ارشــاد بودم. این آشــنایی ادامه پیدا کرد 
تا اینکه در دورانی مســئولیت اجرائی نداشتم. علاقه  
من به موضوع تاریخ و اندیشــه ورزی ســبب شــد تا 
ارتباط بیشــتر و عمیق تری با دکتر آئینه وند پیدا کنم. 
مهم ترین مســئله ای که از ایشــان آموختم، در حوزه 
اندیشــه ورزی بود که مهم ترین بحث کشور ما امروز 
هم  اندیشــه اســت. دکتر آئینه وند هم به این مسئله 
توجه بسیاری داشــتند. من فکر می کنم ما هنوز  هزار 
سال است که نتوانسته ایم این مشکل را حل کنیم که 
اندیشه و اندیشــه ورزی عامل محرک حرکت های ما 
در زندگی باشــد؛ این در حالی است که هنوز استخاره 
نقش پررنگ تری از تعقل دارد. من نمی گویم استخاره 
خلاف شــرع اســت، اما وقتی قوه تعقل هست باید 
از عقل اســتفاده کنیم. ما وقتــی بحث تاریخ را هم با 
دکتر آئینه وند داشــتیم از ابن رشد به خاطر تعقل یاد 
می کردند. ایشــان به شناخت شــهودی هیچ اعتقاد 
جدی نداشــت و من به این مســئله فکر کردم و این 
موضوع سبب شــد تا مطالعاتی هرچند اندک هم در 
این زمینه داشته باشم. یک کسی در کتابش نوشته  بود 
من کلمه ای از این کتاب را ننوشتم الا اینکه همه چیز 

بر من الهام شد! یعنی هیچ دلیل عقلی نداشت! 
دکتر آئینه وند انســان خودساخته ای بود و هرچه 
داشت از زحمت خود ایشان بود. من چیزی که از دکتر 
آئینه وند آموختم توجه به عقل بود و اندیشــه ورزی. 
باید پایه زندگی انسان، عقلانیت باشد. متأسفانه حیف 
است که عقل و عقلانیت در میان ما مهجور است. از 
دوران فردوسی که مدام داد عقل می زده تا امروز هنوز 

هم مشکل کشور ما همین است. 
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تصمیم برای ارتقا و روزآمدسازی 
کتابخانه تخصصی آئینه وند

پاسداشــت نــام و یــاد دکتــر صــادق آئینه وند،  �
نکوداشــت علم و خردورزی اســت. به عنوان همسر 
و همراه او شــهادت می دهم کــه آئینه وند در طول 
حیاتش هرگز از کسب علم و دانش و معرفت دست 
نکشید. تا پایان زندگی در مسیر افزایش آنها در خویش 
و جامعه اطرافش کوشــید. در سه سال گذشته که از 
هجرت ناباورانه او می گذرد، در تلاش و جســت وجو 
بودیم تا بتوانیم نام، اندیشه و سلوک اخلاقی و معنوی 
او را زنده نگه داشته و تأثیرات آنها را استمرار ببخشیم. 
در همین راستا در گام های نخستین، سال گذشته یکی 
از مهم تریــن یادگاری های ارزشــمند دکتــر آئینه وند، 
یعنــی کتابخانــه شــخصی و تخصصــی او را وقف 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس کردم؛ 
کتابخانه ای که باوسواس و علاقه بسیار در طول عمر 
پربرکتش جمع آوری کرده بود. صادق آئینه وند فرزند 
دانش و دانشگاه بود، در واقع با وقف کتاب های ایشان 
به عنوان یکــی از مهم ترین و ارزشــمندترین یادگاران 
او به دانشــگاه کوشــیدیم گنجینه ای برای اســتفاده 
دانشــجویان و اســاتید و جویندگان علم و آگاهی در 
دســترس علاقه مندان قرار دهیم. این کتابخانه شامل 
پنج  هزار جلد کتاب فارســی، عربی و انگلیسی است 
که با تلاش ستایش برانگیز عزیزان دانشجو در دانشگاه 
تربیت مدرس، لیست برداری و طبقه بندی شده است. 
این مجموعه در گروه تاریخ دانشکده علوم اجتماعی 
دانشــگاه تربیت مدرس در فضایی بــا نام «کتابخانه 
تخصصی دکتــر آئینه ونــد» گردآوری شــده و همه 
علاقه مندان می توانند با حضور در آن فضا کتاب های 
مورد نظرشان را جست وجو و از آنها استفاده کنند. گام 
بعدی ما که امیدواریم به شــکل مستمر انجام شود، 
ارتقا و روزآمد ســازی این کتابخانه است؛ به نحوی که 
بتوانیم هر ســال کتاب های ارزشمند تازه انتشاریافته 
تاریخ و تاریخ اسلام را تهیه و به این مجموعه اضافه 
کنیم. در این راســتا بودجه سالانه ای را به این منظور 
در نظر گرفته ام که از همین سال جاری تحقق یافت، 
به طوری که با نظــارت و صلاحدید مدیر محترم گروه 
تاریخ دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس، خانم دکتر 
فاطمه جان احمدی اولین ســری کتاب ها را خریداری 
کرده و به کتابخانه افزوده شــده اســت. آرزوی ما آن 
اســت که بنیاد دکتر صادق آئینه وند، مجموعه ای از 
فعالیت ها را در ســال های پیشِ رو به انجام برســاند 
تــا آرا، نظــرات و دغدغه هــای آن اســتاد فروتن، به 
جویندگان علم و نسل های آینده منتقل و از این مسیر، 
تکثیر شــود؛ هرچند معتقدم اندیشمندان و صاحبان 
خرد و دانش، با مرگشــان نه تنها فراموش نمی شوند، 
بلکه با زایش و تکثیر فکر و آثارشان، فرزندان بیشتری 

را در عرصه های فکری به جا خواهند گذاشت. 

شیدا موذن فروغى
همسر دکتر صادق آئینه وند


